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 مقدمه

ها را مورد بررسی قرار ها و شیوة بازتولید آنامروزه بسیاری از محققان، اسطوره

 آیند و دردهند، زیراکه از بهترین عناصر برای شناخت یک جامعه به شمار میمی

ا تأثیرات خود رنی از های گوناگوطی زمان در آثار متفاوت فرهنگی و ادبی شکل

های موجود های فرهنگی و یا زیرساخت اندیشهگذارند. در واقع ریشهمی به جای

گیرد. های مختلفِ ادبی و هنری شکل مییادهای فکری برخی اساطیر در قالبدر بن

جهت بررسی  3انتخاب دو نویسنده بزرگ نظیر غلامحسین ساعدی و هنریک ایبسن

ل آن است به دلیل تأثیرپذیری هر یک از این موضوعی که پژوهش حاضر به دنبا

در  1در ایران و لوکی 1های شرّی همچون ضحاکنویسندگان از اسطوره

ها با انتخاب این اساطیر، فساد و ظلم حاکم در جامعة اسکاندیناوی است. آن

اند. ساعدی که نمایان ساخته 5ایولف کوچکو ضحاک خویش را در آثاری چون 

ترین درگذشته یکی از مهم 3155دنیا آمده و در سال به  3135در سال 

های روزمره ایران است. آثار او گرفتاری 45و  55نویسان ایرانی دهه نمایشنامه

دفاع ظالمان در برابر مردم بی در آثار ساعدی گذارند.زندگی ایرانی را به نمایش می

ز شوند. ایبسن نیها میگیرند و موجب آشوبی در وضعیت اجتماعی انسانقرار می

 های برجستةترین چهرهزیسته، یکی از مهم 3555تا  3811های سال که در فاصلة

نامند. می  نویسی مدرنتاریخ ادبیات نمایشی در نروژ است که او را پدر نمایشنامه

بشر  ای به آیندهنگاه بدبینانه وپردازند اغلب آثار او به وضعیت خانه و خانواده می

 یابند. وضعیت جامعه و روابط درون آن تعمیم می دارند و به

ز گیرد، ااز آنجایی که اساطیر هندواروپایی که اساطیر ایرانی را نیز دربرمی

ها و توان با توجه به خصلتهای مشترکی برخوردارند، میکارکردها و ویژگی
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های مشابه اسطورة ضحاک در ایران و اسطورة لوکی در اسکاندیناوی، ویژگی

ای مورد نظر این های اسطورهها و اعمال شخصیتگیری کنشونگی شکلچگ

 3گانة ژرژ دومزیلهای سههای مذکور در چهارچوب کنشتحقیق را در نمایشنامه

 مورد مطالعة تطبیقی قرار داد. 

 

   تحقیق پیشینة

 شناسیگذار مکتب نوین اسطورهشناس فرانسوی و بنیانژرژ دومزیل اسطوره

های هندواروپایی و او از نامدارترین متخصصان در اسطوره تطبیقی است.

ترین دستاورد او در تطبیق اساطیر، نظریة کنشگرایانه اوست هندوایرانی است. مهم

 شود. مقالاتکه به سه کارکرد اجتماعیِ حاکمیت، جنگاوری و فراوانی مربوط می

ه در اند که چاپ رسیدههای بسیاری از دومزیل و یا در رابطه با نظریة او بو کتاب

ها به اساطیر هندواروپایی و هندوایرانی بر اساس نظریة کنشگرایانه پرداخت آن

ژرژ دومزیل اسطوره و حماسه در اندیشه اند از: ها عبارتشده است. از جمله آن

ترجمة جلال ستاری که در این کتاب راجع به آرا و نظریات دومزیل در اسطوره 

با توجه به عقاید و نظرات او نگاشته شده است. از جمله بحث شده و مقالاتی 

ت که در آن تجهیزات دومزیل اس خودبه نگارش « پزشکی و سه کنش» ةها مقالآن

رار و بررسی قمورد بحث  ،های درمان بیماری را بر اساس سه کنشپزشکی و شیوه

ه ب «خدایان سه کنش»با فصلی مختص  شناسیجهان اسطوره داده است. کتاب

ن او در ای .نویسندگی ژرژ دومزیل و ترجمة جلال ستاری نیز نمونة دیگری است

ظر های مورد نبندی کنشی و هندواروپایی را بر اساس طبقهمقاله خدایان هندوایران

 .ها و عملکردشان پرداخته استبندی کرده و به شرح وقایع پیرامون آنخویش دسته

                                                           

1. Georges Dumezil 
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خدایان معروف هندواروپایی و  ردازد بلکهپوی به تطبیق دو اسطورة معین نمی

بندی کرده و به طور کلی اقوام و ملل مختلف را از لحاظ ها را طبقههای آنکنش

ه طور دهد. کتابی که ببررسی تطبیقی قرار می گانه موردهای سهبندی کنشطبقه

مشخص در بخش ضحاک به بررسی تطبیقی ضحاک و لوکی پرداخته است، کتاب 

در این کتاب بر  بهار مختاریان است. اثرای شاهنامه ر ساختار اسطورهدرآمدی ب

شرارت ضحاک و همانندی آن با لوکی و همچنین شباهت سیاوش با بالدر تأکید 

شده است. مختاریان شیوة مرگ ضحاک و لوکی را مورد بررسی تطبیقی قرار داده 

چنین مانند. همروز واپسین بر فراز کوه باقی می تا شرّاست که هر دو به عنوان نماد 

 سرنوشت یک شمن: از ضحاک به اودین،علی حصوری در کتاب خود تحت عنوان 

هایی دیگر از این پوشی و شرارتاز برخی جهات و تغییر شکل و بدل ضحاک را

 داند. اهت به اودین در اسکاندیناوی نمیشبقبیل بی

 

 های تحقیقپرسش

 تیم:ها هسگویی به این پرسشمطالب فوق، در این مقاله دنبال پاسخبا توجه به 

 ها چه اهمیتی دارد؟مطالعة تطبیقی اسطوره -3

ر های گوناگون قابل انطباق با یکدیگها و کارکرد اساطیر در فرهنگگیآیا بالقوه -1

 هستند؟

در « لوکی»در ایران و « ضحاک»ای های اسطورههای شخصیتکنشآیا  -1

 گیرند؟گانة ژرژ دومزیل قرار میهای سهاسکاندیناوی در چهارچوب کنش

های های شخصیتهای آن با کنشو کارکرد شخصیت« ضحاک»اسطورة آیا  -5

با « لوکی»اثر غلامحسین ساعدی و همچنین اسطورة ضحاک نمایشنامة 

ستند؟ اگر ه اثر هنریک ایبسن، قابل تطبیقایولف کوچک های نمایشنامة شخصیت
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های ذکر شده در های نمایشنامههای شخصیتقابل تطبیق هستند آیا کنش

 گیرند؟گانة ژرژ دومزیل قرار میهای سهچهارچوب کنش

شناسی این تحقیق مبتنی بر روش مطالعات تطبیقی بوده، به این معنا که روش

ژ رایانة ژرهای تئوری کنشگپس از ارائة تعاریف و کارکردهای اسطوره، چهارچوب

ها به ههای بنیادین این اسطورشود. سپس به تطبیق ویژگیدومزیل توضیح داده می

پردازیم. در پایان به بررسی ها میالگوهای موجود و وجوه اشتراک آنعنوان کهن

های نمایشی در دو نمایشنامة ایرانی و نروژی که بر اساس این تطبیقی شخصیت

 م پرداخت.اند، خواهیها خلق شدهویژگی

 

 شناسی تطبیقیاسطوره

در قرن نوزدهم پدید آمد که بر علوم انسانی و هنر و ادبیات  یشناساسطورهدانش 

جامعه،  رابطة میان اسطوره و»پور: تأثیرات بسزایی داشته است. به عقیده شهناز ولی

ذارند، گای متقابل است. همچنان که اساطیر بر فرهنگ و باور مردم تأثیر میرابطه

. بنابراین، در گذر زمان و تحول اوضاع اجتماعی، پذیرندمیها تأثیر متقابلاً نیز از آن

ورند آهایی جدید سربرمیاسطورهشوند، هایی ناپدید میفرهنگی و دینی، اسطوره

« دهند.های کهن با تغییر و تحریف به حیات خود ادامه میو گاهی نیز اسطوره
 (1: 3154پور هفشجانی )ولی

 یشناساسطورهشناسی در قرن نوزدهم، ترین شاخة اسطورهنخستین و مهم

شوند. ها از بهترین عناصر برای مقایسه و تطبیق محسوب میتطبیقی است. اسطوره

ترین نماد و نشانة هویتی یک قوم و یا ملت، ها به عنوان مهمدر حقیقت، اسطوره

اهی ای قومی هستند. گهاشتراک و اختلافهای مؤثرترین عناصر برای یافتن ریشه

ر از هایی شبیه به هم یا متأثها، اسطورهبا شرایط اجتماعی مشابه یا تلفیق فرهنگ
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 3اند. در ارتباط با منشأ مشترک اساطیر، محقق آلمانی تئودور بنفیهم شکل گرفته

بشری  هایهم به اندیشه گام باهای شرقی و غربی هماسطوره»دارد که اذعان می

ک های گوناگون از یهای بشری و سرزمیند که ستایش اساطیر در نسلانراه یافته

که ؛ چناناندهم تأثیر و تأثرات بسیار گذاشته منشأ مشترک برخوردارند و بر روی

 )زمردی «های هندواروپایی بسیار است.بر اسطوره )هندوایرانی( تأثیر اساطیر آریایی

3185 :51-55 ) 
به  ای نسبتجاودانگی، باورهای مشابه اسطوره مربوط به آفرینش، هایاسطوره

ای هستند که در طول تاریخ محققان طبیعی و انسانی، موضوعات گسترده مسائل

شناسانه را در حوزة فرهنگ اند. همین امر تأملی عمیق و معرفتها توجه داشتهبه آن

های تازه با عنوان مشترک ای از دانشدر سطح جهانی رقم زده و خاستگاه مجموعه

ران در ای« ضحاک»های تطبیقی گردیده است. از همین منظر ابتدا دو اسطورة دانش

در اسکاندیناوی را با خصایص مشترک در لحظات حساس فرمانروایی « لوکی»و 

از  شرّو به عنوان دو نیروی که با کارکردهای یکسانی معرفی شده  و شرارت

 کنیم.اند، معرفی میدههای مختلف شناخته شفرهنگ

 

 اسطورة ضحاك

ار به معنی م اوستاداستان اژدهاک منشأ بسیار کهنی دارد و جزء نخست این نام در 

آفریند. در برای نابودی جهان هستی هرمزد می و افعی است. اهریمن اژدهاک را

شود. طبسی مارهای اژدهاک با عنوان سه پوزة سه کلة شش چشم معرفی می اوستا

مارهای شیطان صفت، »کند: گونه توصیف میفردوسی را این شاهنامةروایت 

که  خیزندها از نفس شیطانی انسان برمیدارند. آنضحاک را به انقراض بشر وامی

 (352: 3184 سی)طبسی و طاوو« برای تسکینشان مدام باید در گناه بود.

                                                           

1. Theodor Benfey 
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تازد. او مخالف ضد جهان هستی میرساند و بر ضحاک به مردمان آسیب می

دربارة پادشاهی  بندهشها دارد. در سازی آنراستی و پاکی است و سعی در تباه

پادشاهی بد فراز  دیگر هزاره آغاز شد. ضحاک»ها آمده است: ضحاک این عبارت

)شد( فریدون )او  هزار سال )پادشاهی( بکرد، چون هزاره سرکردن گرفت و یک

گیری و رشد حکومت ضحاک مانع از شکل (315: 3155).« را( گرفت و بست

های انسانی در مُلک پادشاهی بود. سرانجام در جنبشی مردمی با حمایت و ارزش

هدایت کاوه، فریدون در برابر ضحاک به پیروزی رسید. پایان داستان، بند کردن 

ر اینجا ضحاک در کوه دماوند است که در منابع پهلوی هم از آن یاد شده است. د

پذیرد. ی شدن او در کوه دماوند خاتمه میدورة نخست داستان ضحاک با زندان

و دورة دوم داستان او به  ضحاک عمری طولانی تا پایان جهان خواهد داشت

وغ های آخرزمان وابسته است. در دورة آخرزمان، ضحاک به تحریک اشماسطوره

ز نی بندهشته خواهد شد. ور شده و به دست گرشاسپ کشدوباره به جهان حمله

 کند: گونه توصیف میظهور دوبارة ضحاک را این
پس نزدیک به پایان هزارة اوشیدرماه، ضحاک از بند رها شود. بیوراَسپ بس »

یی اآفریدگان را به دیوکامگی تباه کند. در آن هنگام، سوشیانی پسر زردشت، به پید

بایستد. نخست از جهانیان، مردة روز خورشید به بالای آسمان رسد. سی شبانه

گرشاسپ پسر سام را برانگیزند )تا( بیوراسپ را به گُرز زند و کشُد و از آفریدگان 

 (351)همان:  «بازدارد.

 

 اسطورة لوکی

 های شرآفرینی و شیطانیدر اسکاندیناوی نیز به نوبة خود جنبه« لوکی»اسطورة 

های اسکاندیناوی، کتاب اسطورهترین منبع برای شناخت خاص خود را دارد. مهم
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 های اسکاندیناویاسطورهدر کتاب  1است. ریموند ایان پیج 3نوشته اسنوری (3)ااد

لوکی، نیمی خدا و نیمی شیطان است. او »کند: گونه معرفی میرا این 1لوکی و تور

ه را ب گو و پشتیبان خدای تور است و در عین حال آن خدای بزرگهمتهور، بذل

جو است و دشمنانش، دشمنان کند. تور یک جنگدار تبدیل میای خندهچهره

کننده ها، هیولاها و نیروهای ابتدایی. او را در مقام خدایی حمایتاند: غولخدایان

چهرة متغیر لوکی برای پیشبرد اهدافش بسیار کارساز  (43: 3182 )پیج« دهند.نشان می

 گوید: لوکی می در توصیف شخصیت 5بود. وانرِ
ا هری فریبنده و زیبقیافه است و با شخصیتی شرور و بدخواه، در ظالوکی خوش»

پذیر و متغیر است. وی از درجة بالای کند. او به سبک خودش تعویضنمود پیدا می

گر ا حیلههوش و فراست نسبت به دیگر مردها، برخوردار است. به همین دلیل او ر

ها آورند که اغلب آنها مشکلات عظیمی را به بار مین حیلهنامند و ایو زبردست می

 (  135: 1555)وانر « کند.میهایش حل را با تدابیر و نقشه
اش را به جریان انداخته است سلطه و پادشاهی (1)لوکی با خیانت کردن به اودین

مرتبة  رتا به بهترین مقام و سلطة دلخواه و ایدئالش دست یابد. او به افرادی که د

ار سرگرم آسیب زدن به کند و بسیگیرند خیانت میبالاتری از خودش قرار می

های لوکی و اتفاقات بعد از شود. دومزیل در مورد آخرالزمان و حملهمی دیگران

 گوید: آن می
لوکی خود، از بند و زنجیر جان به در خواهد بُرد و از چهار جهت به خدایان حمله »

 4سورتخدایان تسلیم خواهند شد و از پای در خواهند آمد. خواهد کرد. هریک از 

ها ویران شید، تیره و تار خواهد شد. ستارهدر جهان آتشی برپا خواهد کرد که خور

شده و زمین به وسیلة دریا فراگرفته خواهد شد. اما این مصیبت و بلا از یک تجدید 

                                                           

1.  Sturluson Snorri   2. Raymond Ian Page 

3. Thor     4. Kevin J. Wanner 

5. Surt 
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 از دریا و نامنظمیحیات پیروی خواهد کرد: زمین سبز و زیبا و بدون شلختگی 

ها جوانه خواهند زد. پسران مُرده را خدایان به منزلگه خدایان بیرون خواهد آمد و دانه

ها از سوی پدرانشان به گردانند. آنشهید شده در محوطة اسِیر بر میو قهرمانان 

وسیلة تور بر ضربت چیره خواهند شد و همة خدایان با مهربانی و دوستانه، از 

 ( 53: 3545)دومزیل « نده صحبت خواهند کرد.گذشته و آی

فرزندان لوکی و آنگربودا نیز از شرارت مخصوص خود برخوردارند و هرکدام 

ر دارند. این فرزندان رفتار و یافته تبحدر بر هم زدن شرایط مساعد و سازمان

کنند و راه های خویش تکرار میعملکرد پدر و مادر خود را در رسیدن به خواسته

چهرة فرزندان لوکی را  3،گیرند. آندرس مونچکننده و مخرّبی را در پیش میانویر

 کند: گونه مجسم میدر روز آخر این
شود و فرزندان ها ظاهر میلوکی در روز آخر، به عنوان یکی از فرماندهان غول»

)یکی از فرزندانش( در  1کنند. فنریرمیوانه های بسیار زیادی را روحشتناکش آسیب

یک مار  1وجوی گرگ بود و نیز به عنوان گرگ فنریر شناخته شد. یورمونگاندجست

ه اند. این سه باز فرزندان دیگر او هستند که بسیار وحشتناک 5،بزرگ زهرآلود و هلِ

دانستند که از پرورش یافتند و خدایان از پیش می (1)4عنوان فرزندان او در یوتونهیم

 ( 13-11: 3515)آندرس مونچ « شد.فرزندان لوکی یک شیطان بزرگ ساخته خواهد 

 

 های ضحاك و لوکیتطبیق اسطوره

اسکاندیناوی را به ضحاک نزدیک ها و روز آخرِ لوکی در آنچه که زندگی، حیله

است. پیج بالدر را به عنوان بهترین خدایان معرفی  5کند مربوط به کشتن بالدرمی

طینت، خردمند، سیما و پاکفرزند اودین، بهترین خدایان، خوشبالدر »کند: می

با  جو است زیرا نامشچیزی شبیه به یک جنگ فصیح و سرشار از فیض است ...
                                                           

1. Peter Andreas Munch    2. Fenrir  

3. Jormungand     4. Hel 

5. Jotunheim    6. Balder 
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رترین تارفشود. بالدر هوشمندترین و نیکهای مربوط به جنگجویان تداعی میکنایه

( 55: 3182 )پیج« توان بست.تهمتی نمیایزدان است. عاری از گناه که بر او هیچ 

کرد و این کینة دیرینه موجب گشت که او نقشة قتل لوکی به بالدر حسادت می

ند. داددید که از مرگ او خبر میبالدر را بکشد. بالدر نیز رؤیاهای بدشگونی می

ای فرار از خدایان به کوهی پناه برد و در آنجا سرانجام پس از مرگ بالدر، لوکی بر

ای با چهار در بنا کرد. روزها برای اینکه دیده نشود به شکل ماهی در آب فرو خانه

ن اش بیرورفت. سرانجام خدای تور به محض آنکه لوکی از درون تورِ خودبافته

 دیدند و او راآمد، او را دستگیر کرد و خدایان برای او مجازات سنگینی را تدارک 

 به صخرة بزرگی بستند. او تا روز پایانی این جهان در زنجیر است.

با اعمال شیطانی خود برای « ضحاک»و « لوکی»ای شخصیت اسطورههر دو 

 ا هیئت مبدل جادوگرانه برخوردکنند. در هر دو داستان بو ویرانی تقلا می ایجاد شرّ

او رخنه کرده و زمینة اعمال نابخردانه ، ابلیس در وجود «ضحاک»کنیم. در مورد می

د او به عنوان نیمه خدا خو توسط« لوکی»کند. در اسطورة و شریرانة او را فراهم می

شویم. در هر دو داستان رو میو اعمال نامعقول و ناشایست روبه هابا حسادت

 ن. در داستااندهای مشابهی را خلق کردههای بعد از آن موقعیتخواب و پیگیری

در  .گردد تا او را نابود کندمی بیند و به دنبال فریدونضحاک او خود خواب می

دهند. با توجه به بیند که در آن نوید مرگش را میداستان لوکی، بالدر خواب می

سنسکریت به معنای مار است، در  نام اژدهاک در اساطیر و بخش اول آن که در

شود. در اسطورة لوکی یمنی آن تأکید میر مار و نقش اهرب شاهنامهداستان ضحاکِ 

و هِل دارد که هل به  3گاندنیز او خود فرزند شریری به نام مار جهانی یورمون

عنوان الهة مرگ و جهان مردگان، شخص جنگجو و عاری از گناهی همچون بالدر 

دیگر لوکی که او نیز بسیار  توان از فرزنددر خود جای داده است. همچنین می را
                                                           

1. Jormungand 
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گرگ در ایران نیز نماد رنج مردمی بوده  3زننده است نام برد: گرگ فنریر.آسیب

هن سرچشمه های ککه دفتری تازه است، اما از نوشته صد در بندهشاست. در 

از پدید بار های هوشیدر و هوشیدربامی و سوشیانت، یکدارد، در داستان هزاره

پس »رود که مردمان از او در رنج خواهند بود: سخن میآمدن یک گرگ بزرگ 

گرگی پدیدار آید سخت بزرگ و سهمناک و مردمان از سبب آن گرگ برنج آیند 

 (5)«کنند.... اوشیدر یزِشنِ یزدان بکند ... مردم به جنگ او روند و آن گرگ را هلاک 

بسته شدن دهاک اشاره میکنند و پژوهندگان به همانندی لوکی و اژ برخی از

( تا روز واپسین شرّ)به عنوان نماد  را هردوی آنان در کوه و نیز باقی ماندن آن دو

جام لوکی سران»دانند. نشانة خاستگاهی مشترک می ،است جهانِ متافیزیککه همان 

 .«گردندنه ایرانی به دست گرشاسپ هلاک میبه دست تور و اژدهاک در متون میا

لای کوهی نشسته و از دهان و های ایرانی بر بادر افسانه اژدها (82: 3185 )مختاریان

رش بر فراز سبندند مار سمی است. لوکی را هم وقتی به کوه می اش زهر روانبینی

ماندن ضحاک دهندة باقیریزد و این خود نشانگذارند که زهرش بر روی او میمی

 ماند. یها باشند در جهان باقی مو لوکی و سم و زهری است که تا آن

ها را بر اساس کارکردهایی های لوکی و ضحاک، آناکنون با شناخت اسطوره

که ژرژ دومزیل در نظریة کنشگرایانة خود مطرح کرده، مورد بررسی و مقایسة 

 دهیم.تطبیقی قرار می

 

 نظریة کنشگرایانه ژرژ دومزیل

ها و انداستشیوة پژوهش ژرژ دومزیل، قیاسی و تطبیقی است که در آن مناسبات 

روایات مربوط به هند و ایران و اسکاندیناوی را مورد بررسی قرار داده و 

                                                           

1. Hel 
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ه سازد ککند. وی در این راستا سه کنشی را مطرح میپیوندهایشان را مشخص می

با پرداختن به جزئیات روابط درون این سه کنش و مقایسة متون مختلف اقوام 

ها را روشن های درونی آنت و بستباستانی هندواروپایی و هندوایرانی، چف

ها یافته پرداخته و عناصر مورد بررسی را در آن 3وداهابه هندِ دوران  اوسازد. می

ها ای اروپایی و ایرانی رجوع کرده و آنهای اسطورهشخصیتسپس به اساطیر و 

 را با یکدیگر مورد بررسی تطبیقی قرار داده است. 

یل شناسانة ژرژ دومز، شیوة کنششناسیاسطوره درآمدی برنامور مطلق در کتاب 

ساسی کارکرد اها در اقوام هندواروپایی به وسیلة سه را در بررسی تطبیقی اسطوره

ها آن نخستین»کند که یعنی حکمرانی، قدرت و باروری )فراوانی( معرفی می

شود کند، دومی به دفاع و حمله منتسب میهدایت و قضاوت مسائل را تضمین می

ا ها یهای گوناگونی دارد که به بازتولید موجودات و سلامت آنو سومی قابلیت

ژرژ دومزیل ( 355: 3151 )نامور مطلق «گردد.درمان و تغذیه و تقویتشان مرتبط می

در عین حال  ةادار -3»کند: گونه تفکیک و معرفی میسه کنش مورد نظر را این

نیروی جسمانی و اساساً قدرت که عملکرد  -1مند جهان؛ اسرارآمیز و قاعده

باروری با نتایج و عواقب و تأثیرات گوناگون از قبیل  -1منحصراً رزمی نیست؛ 

 «رانی و جمعیت.خرمی و آبادانی و تندرستی و طول عمر و آسایش و آرامش و کام

بخشی، گواه بر آن است که اقوام این ساختار سه( 1: 3153 )دومزیل و دیگران

ر اندیشه و عملکرد، سه کار ویژة شهریاری، رزم و کسب و کار را هندواروپایی د

ساختار طبقاتی در ایران نیز برخاسته از ایدئولوژی ساخت »اند. به میراث برده

ری عنوان عنص گانة اقوام هندواروپایی است که در تاریخ ایران پیش از اسلام بهسه

و  )مختاریان« ا کرده است.بندی ساختار اجتماعی ایفشکل ای درعمده ثابت، نقش

بر این اساس، دومزیل توافق و هماهنگی میان خدایان روم، هندِ ( 15: 3155 کمالی

                                                           

1. Vedas 
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ها ساختار دهد. از نظر وی تمام آنیی، آریایی و اسکاندیناوی را نشان میودا

 اند. واحدی دارند که از دوران ماقبل تاریخی مشترکشان به ارث برده

ها با ها را عاملی برای عدم ارتباط کنش شخصیتدومزیل تمایز میان کنش

ها ممکن است وجهی از کنش شخصیت داند. زیراکه هرکدام از آنیکدیگر نمی

 ها به کنشی دیگر مربوط شود. دیگر را داشته باشند و یا بخشی از عملکرد آن
ها و قلمروهایشان ضد یکدیگرند و با هم در ستیز نباید چنین تصور کرد که کنش»

و آویزند، چون که همه اجزای یک ارگانیسم تابع قانون همبستگی و حتی تداخل 

ها از مقوله های همدیگرند. بنابراین تضاد و تخالف آنو رخنه و نفوذ در حوزه

 ل و دیگرانـ)دومزی« شان است.یـف مربوط به مفاهیم و معانـاد و تخالـتض

3153 :38) 

و « ضحاک»های اسطورهبندی قهرمانان قهها، به طبزمینهدر ادامه با این پیش

 شود:گانة دومزیلی پرداخته میهای سهدر حوزه نظریة کنش« لوکی»
 

های در حوزه نظریة کنش« لوکی»و « ضحاك»های بندی قهرمانان اسطوره: طبقه1جدول 

 گانهسه
 اسطورة لوکی شاهنامهداستان ضحاك در  هاکنش

 لوکی اهریمن ـ ضحاک کنش اول )حکمرانی(

 تور فریدون کنش دوم )جنگاوری(

 گرمانکـ  ارمانک ـ فریدون ـ کاوه کنش سوم )فراوانی(

 شهرنازـ  ارنواز ـ

 بالدر

 

ضحاک منتسب به کنش اول است زیراکه او به عنوان حکمران و پادشاه فرمان 

داد تا ارمانک و گرمانک، مغز جوانان از جمله پسران کاوه را به مارهایش می

بخورانند. فریدون از کنش دوم برخوردار است و بارزترین صفتش جنگاوری و 

، سپس ایستددستیابی به حق و راستی است. او به کمک کاوه در مقابل ضحاک می

ه جوانان زیادی را از کشد. در کنش سوم کاوه نماد کسی است کاو را به بند می



 ...اصغریان زاهدی ـ مارال فریندختــــــــــــ  شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 151

خواهد جامعه را به سمت سعادت و فراوانی دست داده و حالا به کمک مردم می

سوق دهد. قبل از او ارمانک و گرمانک و ارنواز و شهرناز نیز با خوراندن مغز 

گوسفند به مارهای ضحاک تا حدی مانع کشتن جوانان شده و باروری و جمعیت 

 اند. را افزایش داده

نیز در کنش اول، به دلیل وجه حسود و پلید خویش قصد دارد بالدر را لوکی 

راند و مسیر ناروای نابود سازد و با اعمال و رفتار خود بر وقایع موجود حکم می

کننده به نیابت دهد. در کنش دوم تور به عنوان خدای حمایتخویش را ادامه می

م کشد. در کنش سوای به بند میصخرهیابد و او را در از بقیة خدایان، لوکی را می

های لوکی به جهان مردگان راه گناه به دلیل شرارتنیز بالدر سرباز جنگجو و بی

های دیگر لوکی در بابِ شود تا خدایان مانع از شرارتکند و او عاملی میپیدا می

 گناهان و جوانان و مظلومان شوند.بی

نظریة کنشگرایانة ژرژ دومزیل، به  اکنون با توجه به شناخت اساطیر مذکور و

 اثر هنریکایولف کوچک اثر غلامحسین ساعدی و ضحاک های بررسی نمایشنامه

 پردازیم.اند، میها نگاشته شدهایبسن که بر اساس همین اسطوره

 

 اثر غلامحسین ساعدی ضحاكخلاصة نمایشنامة 

زیادی که صف ز میان آشپزان ضحاک در ایران حکومت را به دست گرفته و ا

. به گزیندا برای مقام آشپزی در دربار برمیترین راند، لاغرترین و زشتکشیده

تدریج ضحاک با آشپز صمیمی شده و در اعمال حکومتی خویش با او مشورت 

اما  ،کند. ضحاک قصد فریب دادن خواهران جمشید )ارنواز و شهرناز( را داردمی

د را از سیاهچالی که در آن زندانی بود روند و ضحاک، جمشیآنها زیر بار نمی

ش هایش گوکند که اگر به حرفدهد و تهدید میها نشان میکشد و به آنبیرون می
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اک را نسبت به اطرافیانش آگاه کُشد. روزی جمشید، ضحنسپارند جمشید را می

هایی هستند که روزگاری مرا به بند کرده و از اینها همانگوید که سازد و میمی

 با مشورتشود و ادشاهی برکنار کردند. همین قضیه موجب سوءظن ضحاک میپ

کنند و برای تغذیة خورد که در سرش دو مار رشد میو نیرنگ آشپز، غذایی می

ها و موبدان را بکشد تا مغزشان زادهای نجیبشود هر دفعه به بهانهمارها مجبور می

ند. کنها فرار میمیرند و بقیة آنموبدان میها و زادهرا بخورد. در نهایت تمام نجیب

اند و شود. مردم شهر در سکوتآشپز نیز سرانجام از دست ضحاک ناپدید می

اند و ضحاک دیگر ها نیست. ارنواز و شهرناز هم پیر و چروکیده شدهخبری از آن

پایان سازد. در ها را از خود دور میخواهد و به دلیل بوی تعفنشان آنها را نمیآن

 کنند و او رااند و نام جمشید را بلند صدا مینمایشنامه، مردم بر علیه او شوریده

 خوانند.می

 

 بر اساس نظریة کنشگرایانه ژرژ دومزیل ضحاكبررسی نمایشنامة 

ضحاک با همان کنش اول نظریة کنشگرایانه، یعنی حکمرانی و پادشاهی به بقیه 

اما  ،دهددخواه است و ناعدالتی را رواج میرساند. او خشن، نادان و خوآسیب می

مدارانة هوش و ذکاوت سیاست جمشید برخلاف انتظار همگان زنده است و با

 شود.کند که در نهایت موجب شکست ضحاک میخویش در پردة دوم کاری می

م. نبود که خودم چنیندم و در حالیکرشید: من بین یک مشت مار زندگی میجم»

پردة دوم، صحنه  ،3122)ساعدی « تونی مار نباشی.کنی، نمیوقتی بین مارها زندگی می

 (41 :چهاردهم
شناسد برای همین ها را میجمشید مردم عادی را دوست دارد و به خوبی آن

کند. او موجب سوءظن ضحاک ندازی ضحاک را به درستی اعمال مینقشة برا

ه همین رود. باش پیش میخصیت و شکست سیاسیگردد و تا مرز فروپاشی شمی
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توان متعلق به کنش دوم یعنی جنگاوری دانست. شخصیت دلیل جمشید را می

راجع به  شاهنامهبا توجه به آنچه که در اساطیر و  ضحاکآشپز در نمایشنامه 

اهریمن و ابلیس آمده است، اهمیت بسزایی دارد. دلیل ظاهر شدنِ این 

ة زیادی به خوردن از خود آشپز آن است که ضحاک علاق صفت در نقشاهریمن

دهد و به دنبال آشپز مناسب و درخور است. ضحاک در صحنة اول از بین نشان می

گزیند که بسیار ژولیده و لاغر و زشت است و همین تمام آشپزان، کسی را برمی

 پزد ودهد. آشپز گوشت گنجشک میزشتی و کراهت را در دربار او رواج می

شود، زیراکه شهرناز و ارنواز تا به حال خواری توسط او در دربار مرسوم میگوشت

 گوشت گنجشک نخورده بودند و هضمش برایشان دشوار بود.

 وقت از این چیزا نخوردیم. شهرناز: آخه ما هیچ»

پرده دوم،  ،3122 یساعد)« م.ـضحاک: اوه، تازه ما از یک گنجشک شروع کردی

 (53 :ه دهمـصحن
 هاییدهندة آن است که هنوز جنایاتی دیگر با گوشتاین سخن ضحاک نشان

خورند؛ سپس هر شوند و از آن میمیروست. شهرناز و ارنواز مجبور  فربه، پیشِ

شوند از خود و اصالت بار با خوردن پسماندهای غذاها که به دور انداخته می

آن  موجب تفرقه میاناش و ضحاک با دروغ و دوروییگردند شان دور میاصلی

. تمام شوندها به زنانی چروکیده و زشت و بدبو و متعفن تبدیل میشود. آندو می

ی کنند. در واقع کسساکنین آن دربار خوی زشت و کریهِ آشپز و ضحاک را پیدا می

، کنددهد و بر او فرمانروایی میکه به ضحاک راه صدمه زدن به مردمان را نشان می

لت گیرد. خصت است. بنابراین، آشپز هم در کنش اول قرار میصفآشپز شیطان

 شود:ها در نقشة آشپز بارها تکرار میآسیب زدن به مردمان و رنجاندن آن
ر نف دو ةفهمیدی که به هرکاری قادری، حتی محبت و علاق آشپز: )به ضحاک( ...»

ران وقتی دیگ ... تا تونی به دشمنی و کینه مبدل کنیهم زدن میو در یک چشم به

ها های کوچک میان آنره ... تفرقه و کینه و گرفتاریهم باشن کار تو پیش نمی با
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رده سوم، صحنه پ ،3122 یدـساع« )ه.ـکندان میـقدرت تو رو صدچن

 (24 :سوموتـبیس

شود. دو مار ابلیس در ظاهر آشپز، موجب رشد دو مار در وجود ضحاک می

گیرند و برای تغذیه نیاز به خوردن گوشت آدمیزاد حاک قرار میسیاه در سرِ ض

ز شوند. ارنواهای زیادی در دربار قربانی تغذیة مارها میدارند. به همین دلیل انسان

ردازد. پخیزد و به دفاع از مردم و حقّ میکند تا اینکه در نهایت به پا میسکوت می

رد به بهچال به سر میبا اینکه برادرش جمشید در سیاارنواز مخالف ترس است و 

 دهد.مقاومت و سکوتش ادامه می

 ،)همان« کنه.تر میده داره که ترس همیشه کار و خرابشهرناز: اون )ارنواز( عقی»

 (23 :پرده سوم، صحنه بیست و یکم

داند دهد که میشود و هرچه بخواهد انجام میارنواز زمانی مطیع ضحاک می

ا ربه دلیل همان تعفن، ضحاک او و شهرناز  زشت و ناپسند شده است و در نهایت

ها در صحنة آخر، شورش مردمی آن اندازد. بعد از بیرون انداختناز دربار بیرون می

ط تواند توسشنویم. این شورش میدن نام جمشید را با صدای بلند میو فراخوان

 داندنان او برای بازگرج اطلاع از زنده بودن جمشید و نجاتارنواز و شهرناز با 

وان در تاوضاع سابق، اتفاق افتاده باشد. بنابراین، عملکرد شهرناز و ارنواز را می

ها مردم را همراهی ها، یعنی باروری و فراوانی قرار داد. زیراکه آندستة سوم کنش

ناشی از حکمرانی ضحاک و از بین رفتن  ا این عملکرد مانع از شرّ و فسادکرده و ب

 شوند. مردمان می
 

 ساعدیضحاك : تطبیق نظریة کنشگرایانة ژرژ دومزیل با نمایشنامة 2جدول 
 اثر غلامحسین ساعدی ضحاك هاکنش

 آشپز ـ ضحاک کنش اول )حکمرانی(

 جمشید کنش دوم )جنگاوری(

 شهرناز ـ ارنواز کنش سوم )فراوانی(
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ای هاسطور در حین حفظ کردن خوی پلید ضحاکساعدی با نوشتن نمایشنامة 

ها، وضعیت داخلی کشور موقعیتها و نمادها و او، با تغییر دادن برخی شخصیت

ناپذیر حکام و مظلومیت زنان و کشد. او قدرت پایانزمان خود را به تصویر می

خوبی نشان داده و در نهایت با قدرت بخشیدن به همین جامعة  مردم عادی را به

ها خاطرات زیراکه جمشید در اسطوره ؛است مظلوم نمایش را به پایان رسانیده

در میان نژاد هندوایرانی از »خوشی را بر اذهان مردم به جای گذاشته بود. او 

های بسیار قدیم به مرتبة نزدیک به الوهیت رسیده بود و دوران قدرتش را زمان

 (34: 3151)جعفری دهقی و دشتبان « اند.حیات جاودان حساب کرده

 

 اثر هنریک ایبسنایولف کوچک خلاصة نمایشنامة 

ای است که بعد از مدتی دوری از خانه و همسر و فرزند، از آلفرد آلمرز نویسنده

 به خانه برگشته است. آلفرد از این پس بردقلة کوهی که تنهایی در آنجا به سر می

ها که تا داند. آنوظیفة خود را نگهداری و مراقبت از فرزندش ایولف کوچک می

شوند. پیرزن ها را ندیده بودند، در خانة خود پذیرای او میبه حال پیرزن موش

ا آلفرد و ریتا قاطعانه تواند حل کند امّگوید اگر مشکلی دارند او میها میموش

ها سگ زشتی را در کیفش حمل کنند. پیرزن موشعدم نیاز به او را اعلام می

برد. کمی با ایولف ها را با خود به اعماق آب میکند و او معروف است که موشمی

 ه بقیه متوجه شوند از خانه خارجرود. ایولف بدون آنکزند و بعد میحرف می

روند. ساز )بورگیم( از خانه بیرون میآلفرد نیز با مهندس جاده شود. آستا خواهرمی

ده ناراحت ابسته شاکنون به ایولف وآلفرد همیشه به نوشتن کتاب و هم ریتا از اینکه

شوند ایولف در رودخانه غرق شده و فقط عصایش روی است تا اینکه متوجه می

خواهد آب مانده است. پس از مرگ ایولف، آلفرد غمگین و آشفته از خواهرش می



 152 /...اسکاندیناویضحاک و لوکی: مقایسة دو اسطورة ایرانی و  .ــــــــــــ 52 پاییز ـ 41 ش ـ 35 س

 زیراکه ،کندکه همچون قبل باهم زندگی کنند. آلفرد آستا را ایولف بزرگ خطاب می

 هاخواهد که ایولف آنکرد. حتی ریتا هم از او میدا میدر قدیم او را به این نام ص

ها آستا موافقت نکرده و به همراه بورگیم از آن اامّ ،ها زندگی کندبشود و با آن

مانند و آلفرد قصد دارد که او و رود. ریتا و آلفرد تنها میکند و میخداحافظی می

 کم با تغییر رفتار ریتا کهکم اامّ ،ریتا دور از هم زندگی کنند و خود به قله برود

گردد و هر دو حاضر ها شده، مواجه میمند به کتاب او و نگهداری از بچهعلاقه

 شان به زندگی با یکدیگر ادامه دهند.شوند با تمام موانع موجود در رابطهمی

 

 بر اساس نظریة کنشگرایانه ژرژ دومزیلایولف کوچک بررسی نمایشنامه 

شویم که به دلیل خودخواهی نمایشنامه با شخصیت آلفرد مواجه میدر ابتدای 

هایش از ایولف کوچک )فرزندش( غافل مانده است و توجه بیش از حد به نوشته

را  رسد که گذشتهو پس از سپری کردن مدت زمانی در قلة کوه به این قطعیت می

 شودتا موجب میتوجهی نسبت به ریاین نگرش تک بُعدی او و بی اما ،جبران کند

 ایولف کوچک را از دست بدهد. 

تواند در هیئت و ویرانی است که همچون لوکی می شرّها نمادی از پیرزن موش

ها کند. او در کیفش، سگ زشتی و شکلی دیگر خود را وارد ماجرای زندگی انسان

ود شناند نام دارد و ایولف کوچک با دیدن آن متحول میسهکند که موپرا حمل می

 مردی با»های اروپایی داستانی وجود دارد که بر اساس آن ترسد. در افسانهمیو 

ها را به طرف دریا سازد و آنها را مسحور میلبکش، موشصدای سحرآمیز نی

زن را به سازد ولی در این نمایشنامه ایبسن این نیکشاند و همه را غرق میمی

ها با از بین بردن ایولف کوچک، پیرزن موش (4)«سازد.صورت پیرزنی مجسم می

توان در کنش زند. به همین دلیل او را میها را برهم میتمام مناسبات خانوادگی آن
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 کند،اول به عنوان حکمران و از بین برندة موجودات که بسیار زیرکانه عمل می

ده ان لوکی بوتواند نماد گرگ فنریر باشد که از فرزندناند هم میسهقرار داد. موپ

 سازد و در پایان جهان هم نقش مؤثری دارد. جا را نابود میو همه

توجهی پدر و مادر، فرزند دچار نقص شده و اکنون که پدر قصد به دلیل بی

گذارد و با از بین رفتن ایولف کوچک، گسستی در )ریتا( نمی جبران دارد، مادر

رای او داند دیگر ایولفی با اینکه میگیرد. آلفرد بسامان خانه شکل میوضعیت نابه

خواهد وجود ایولف همچنان درصدد برقراری آرامش است. او می اما ،باقی نمانده

انجام شود و سرموفق نمی امازده بیابد، را در آستا که قبلاً وی را به این نام صدا می

زندگی  اش بهرغم میل باطنیشود علیکند و آلفرد مجبور میآستا نیز او را ترک می

تا شوند. ریدر جوار ریتا ادامه دهد. ریتا و آلفرد گاهی در نقش پلید لوکی ظاهر می

ه ایولف ممکن ب ترین شکلخواهد و به بدترین و خبیثانهآلفرد را تنها برای خود می

فرد کند آلگناه و مظلوم سعی میورزد و در این بین آستای بیو آستا حسادت می

تا و احترام گذاشتن به عقایدش وادار سازد. آلفرد با اینکه وانمود را به بودن با ری

ا حاضر نیست خود به نابودی کشیده شود و بر علیه کند، امّبه ناراحتی و نگرانی می

کند. آلفرد عادت دارد که همه را با القابی آنچه که ریتا دوست دارد، اقدام می

چون دوست داشت برادری داشته  کردمیصدا بزند. آستا را ایولف صدا  گوناگون

هیچ سرباز و دلاوری را نزد خود نگهدارد؛ هم برادر نداشته  است باشد. او نتوانسته

و هم پسرش فلج بوده و اکنون فوت شده است. او همچنین برای رخدادهای 

زندگی خود قانونی به نام قانون تغییر و دگرگونی وضع کرده است و با هرچیزی 

 ،عکند. در واق، برایش القاب و عناوینی تعیین میشودرو آن روبهخواهد با که نمی

آلفرد از آن بخش از وجه لوکی برخوردار است که شامل فقدان تأمل کافی است و 

طور که هستند مواجه شود. او بسیار احساسی و غیرمنطقی خواهد با وقایع هماننمی

رار اش برقو عشق و وظیفهتواند اعتدالی در کار کند و نمیبا مسائل برخورد می
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شود. وی به لطمه زدن به زندگی خود و اطرافیانش می مر موجبسازد و همین ا

دلیل این رفتارهای نامتعادل و خودخواهانه و قانونی که وضع کرده، متعلق به کنش 

با همین اعمال و رفتار نابخردانه موجب فروپاشی  زیراکه ؛اول یعنی حکمرانی است

 شود.نهاد خانواده می

شباهت به هایی وجود دارد که بیدر شخصیت ایولف کوچک نشانه

ت. او با تأکید، به کمان و های غیور و جنگجویی همچون بالدر نیسشخصیت

 کند. اش به سربازی اشاره میعلاقه

 یاد داده که با آنایولف: ... آقای بورگیم برایم یک کمان خریده است و به من »

)ایبسن  «خواهم یاد بگیرم که یک سرباز بشوم.بیشتر از همه می تیراندازی کنم ...

 (35، 32 :پرده اول ،3141
شخصیتی است که هرگز موفق  های جنگاوریدهندة گرایشاین قسمت نشان

ه اعتنایی خانواده و نقشدست یابد. او سرانجام به دلیل بیشود به آرزوهایش نمی

برد، به سرنوشت شومی ها را به عمق آب فرو میها که موشو حیلة پیرزن موش

 کند. شود. پیرزن به جادوگری خود و سگش اعتراف میدچار می

 کند. بله؟ها را جادو و تسخیر میکنم که این سگ، موشآلمرز: من فک می»

رده ـپ ،)همان« م.ـکنیکار را میـناند و من، ما با هم اینسهها: موپوشپیرزن م

 (11 :اول

ــند که به دلیل های جامعهتوانند نماد مردم و جوانها میموش ،در واقع ای باش

ند و شوصفت به نابودی و ویرانی کشیده میشیطان ها و جادوهای پیرزنحسادت

 روند. هاست، فرو میبه جهان مردگان که همان آرامش عمق آب
ها به دنبال و موش ناندسهرویم؛ من و موپها: ... ما به طرف قایق میپیرزن موش»

زنم و کشم و نی میشویم و من پارو میآیند. بعد ما از خشکی دور میما می

کند و تمامی این موجودات به دنبال ما تا وسط ناند از پشت سر شنا میسهموپ

خوابند، یک خواب ها در آن پایین می... آن ها... تمام حیوونی آیندهای عمیق میآب
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« کنند.ها از ایشان تنفر دارند و آزارشان میها که آدمشیرین و طولانی. تمام آن

 (15: پرده اول ،3141 بسنیا)

ای است به ریتا که به خاطر علاقة مفرط به آلفرد، این جملة آخر در واقع کنایه

ند آلفرد ککند. او سعی میپوشی و تنفر خود را نسبت به او ابراز میاز ایولف چشم

 آلفرد یا به نوشتن اما ،را به زندگی عادی دعوت کند و به مهر و محبت او نیاز دارد

نسبت به  هایشمحبتیجبران بی و یا در پیپردازد میبه تنهایی  کتاب و پناه بردن

ورزد و از او ایولف حسادت میایولف کوچک است. به همین دلیل ریتا به 

 کند.پوشی میچشم

 نامی؟ آلمرز: آیا تو کودکمان را چیز بدتری می»

 دانم. برای اینکه بچه در این جریانریتا: آن را به علت روابط مابینمان بدتر می

.« ار کنییک موجود زندة انسانی است.... تو نباید شیطان را در وجود من بید
 (53، پرده اول: همان)

تا  کوشنددر پایان پس از مرگ ایولف کوچک و رفتن آستا، ریتا و آلفرد می
شان به هر شکلی که شده بتوانند آرامش خود را حفظ و برای نگه داشتن زندگی

های فقیر و دردمند بپردازد و شود به مراقبت از بچهتلاش کنند. ریتا حاضر می
های ه بچهاما این بار آلفرد ب ،نداشته باشدهایش کاری دیگر به آلفرد در نوشتن کتاب

اهمیت باشد در ها سنگدل و بیورزد و دوست دارد نسبت به آندیگر حسادت می
کند. آلفرد وقتی متوجه تغییر افکار و رفتار ها دفاع میحالی که ریتا از حقوق آن

بطة اگیرد به ریتا در مسیر اهدافش کمک کرده و باهم رشود، تصمیم میریتا می
گیرد، های دردمند میریتا با تصمیمی که دربارة بچه ،خوبی برقرار کنند. در واقع

سازد. با ها منصرف میتوجهی نسبت به آنآلفرد را از آسیب رساندن به بقیه و بی
ن گیرد و تصمیم نهایی او برای بهبود بخشیدتوجه به انقلابی که در ریتا شکل می

ها را متعلق به کنش دوم )جنگاوری( دانست. آنتوان او به وضعیت موجود، می
تازه به مفهوم مسئولیت بشری و اصالت وجودی که زمانی آلفرد کتابش را بر این 

برند و آلفرد با این اعتقاد است که در پایان نمایشنامه پرچم نوشت، پی میاساس می
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 ال ناشایستها و اعمتوجهیها در نهایت با تمام بیبرد. آنرا تا آخر بالا می
 دهند وای که در حق هم انجام داده بودند، یکدیگر را از این بند نجات میشیطانی

چک شوند. بنابراین، ایولف کوپذیرای مسئولیت و وظیفة خود در قبال آیندگان می
توان در دستة کنش شد، میو آستا را که در دوران کودکی با همین نام خوانده می

آستا موجب گشت  ، زیرا که مرگ ایولف کوچک و رفتنسوم و فراوانی قرار داد
یدن به ی بهبود بخشکه آلفرد متوجة رفتارهایش بشود و توسط ریتا انقلابی برا

 فرزندان دیگر جامعه، شکل گیرد.  وضعیت نامساعد
 

 ایبسنایولف کوچک نظریة کنشگرایانة ژرژ دومزیل با نمایشنامة : تطبیق 3جدول 
 ایولف کوچکنمایشنامة  هاکنش

 آلفرد ـ هاپیرزن موش کنش اول )حکمرانی(

 ریتا کنش دوم )جنگاوری(

 آستا ـ ایولف کوچک کنش سوم )فراوانی(

 

ای را به تصویر کشیده است که در ایبسن در این نمایشنامه، روابط خانواده
شوند. هرچند که شخصیت پیرزن برقراری ارتباط با یکدیگر دچار مشکل می

 ا ایولف قربانیامّ ،سیار مؤثر استها و جادوها ببه عنوان عامل دگرگونیها موش
ها به دلیل خودخواهی و شود. آنوجهی پدر و مادرش می های چندشخصیت

 کند، از فرزند خود غافلتغییرات ناگهانی که در رفتار و روابطشان نمود پیدا می
 کشانند.مانده و او را به کام مرگ می

 

شنامه بررسی تطبیقی حاك ضهای نظریة کنشگرایانة ژرژ دومزیل در نمای
 ایولف کوچک و

ن دو ها در ایهای شخصیتیشین به بررسی کارکردها و کنشهای پدر بخش

ایم. با توجه به آنچه که از نظریة کنشگرایانة ژرژ نمایشنامه به تفصیل پرداخته
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بر اساس آن مورد های دو نمایشنامه را های شخصیتدومزیل مطرح کرده و کنش

گانة این دو نمایشنامه را در جدول زیر های سهایم، اکنون کنشبررسی قرار داده

 دهیم: مقابل یکدیگر قرار می

 
 ایولف کوچکو  ضحاكگانة دومزیل در دو نمایشنامة های سه: کنش4جدول 

 ایولف کوچکنمایشنامة  ضحاكنمایشنامة  هاکنش

 آلفرد ـ هاپیرزن موش آشپزـ  ضحاک کنش اول )حکمرانی(

 ریتا جمشید کنش دوم )جنگاوری(

 آستا ـ کوچک ایولف شهرناز ـ ارنواز کنش سوم )فراوانی(

 

 ها، وضعیتگانه در هر کدام از نمایشنامههای سههای متعلق به کنششخصیت

سازند که هرکدام با کارکردهای های جامعة عصر نویسندگان را نمایان میانسان

نویسان مطرح های مورد نظر این نمایشنامهروابط یکسانی را در موقعیت خویش

 اند. ایرانی و نروژی به وجود آورده

ها دهنده هستند که انسانهایی خائن و فریبها، شخصیتضحاک و پیرزن موش

کشانند. جمشید و ریتا به عنوان ها میها و ناامیدیرا به منجلاب زشتی

مانند و نظم و عدالت را در جامعه مقاوم تا پایان باقی میهای مبارز و شخصیت

آستا نیز هرکدام به نوعی ـ  شهرناز و ایولف کوچکـ  کنند. ارنوازحکمفرما می

شهرناز با اخراج از دربار ـ  دهند. ارنوازجامعه را به سمت رشد و فراوانی سوق می

 سازند تا بر علیهار میو زشت و ناتوان شدن، به مردم پناه برده و حقایق را آشک

دولت زورگوی ضحاک قیام کنند و در این صورت از مرگ و نابودی بسیاری از 

شدند، جلوگیری نمایند. های دیگری که باید خوراک مارهای سر ضحاک میانسان

های شوند تا بیشتر به مسائل انسانبا مرگ ایولف کوچک نیز پدر و مادرش وادار می

کند فرد متوجه حُسن حضور ریتا در کنار خود شده و سعی میپیرامون بیندیشند. آل
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 ،با کمک کردن به نسل بشر، مانع از نابودی بقیة کودکان و جوانان شوند. در واقع

ا هآن ها که خلافاین راهی است برای شورش علیه شخصیتی چون پیرزن موش

 کرد.فکر و عمل می

 

 نتیجه

گاه از میان اقوام یک ملت حذف هیچهایشان ها و کارکردها و کنشاسطوره

ها های بررسی شده، کنش شخصیتشوند. در نمایشنامهشوند بلکه بازسازی مینمی

ررسی مین دلیل بعد از بها هستند. به هتأثیر اسطورهها با وقایع تحت و رویارویی آن

ل بهره زیکنشگرایانة ژرژ دومها از نظریة های تأثیرگذار بر آنها و اسطورهنمایشنامه

ها آشکار های میان آنها و شباهتمند میان اسطورهایم تا این رویارویی کنشبرده

ومی که موجب آبادانی و شخص مظل شرّژرژ دومزیل به خوبی خیر،  گردد؛ زیرا

ه ک یشرّهای خیر و بندی کرده است. شخصیتشود را در این سه کنش طبقهمی

روند گاه از بین نمیعواقبی را به دنبال دارند، هیچ، با اعمال درونی و بیرونی خود

 های میانشوند. شباهتهای مشخص آن سرزمین بازتولید میبلکه در قالب

دهند و ایدة رینی و تغییراتی که در جهان شکل میآف، شرّ«لوکی»و « ضحاک»

های متفاوت نمود ها نهفته است، در قالبآخرالزمانی که در ماهیت هر دوی آن

ها های ادبی و ادبیات نمایشی را به سمت و سویی که با آناند و داستاندا کردهپی

 هایاند. در نمایشنامهان همخوانی داشته باشد، سوق دادهشو با باورهای سرزمین

ها های ذکر شده بر نویسندگان آنبه درستی اثر اسطورهایولف کوچک و ضحاک 

اند، نمود پیدا کرده جامعة خود داشته با توجه به شناختی که از ملت و روابط و

های زمانة خویش را با که هر کدام از این نویسندگان، دغدغهاست. به طوری

 اند.گیری از این اساطیر به نمایش گذاشتهبهره
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 ای دارد.پیچیده

 غولان.سرزمین  (1)

 .14، درِ 355رویة  صد در نثر و صد در بندهش،( 5)

 .1، ترجمة حفظ الله بریری، ص ایولف کوچکنمایشنامة  (4)

 

 کتابنامه

 . ترجمة حفظ الله بریری. تهران: مازیار.ایولف کوچک. 3141ایبسن، هنریک. 
 . تهران: توس.5. گزارش مهرداد بهار. چ3155. بندهش

 . تهران: مرکز.1. ترجمة عباس مخبر. چهای اسکاندیناویاسطوره. 3182 پیج، ریموند ایان.

بررسی سرانجام جمشید، پادشاه اساطیری در . »3151جعفری دهقی، محمود و زهرا دشتبان. 

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران  فصلنامة«. مآخذ گوناگون
 .13. شجنوب

 . تهران: مرکز.1. ترجمة جلال ستاری. چشناسیجهان اسطوره. 3153دومزیل، ژرژ و دیگران. 

هان؛ مقدمه تحلیلی در باب اسطوره، کلید رویارویی با درک ج. »3185زمردی، حمیرا. 

 .55-51. صص 21. شآزما«. شناسیاسطوره

 نگار.. اهواز: بهضحاک. 3122ساعدی، غلامحسین.

موجود در کتابخانه  )سوشیانت(. . به کوشش بهمن انصاری3151. بندهشصد در نثر و صد در 

  3زرتشتی.تاریخی،  نایاب، کتب ـمجازی 

                                                           

1. www.TarikhBook.ir 



 124 /...اسکاندیناویضحاک و لوکی: مقایسة دو اسطورة ایرانی و  .ــــــــــــ 52 پاییز ـ 41 ش ـ 35 س

نگاهی به داستان ضحاک ماردوش در شاهنامه . »3184طبسی، محسن و محمود طاووسی. 

  .353-325. صص 35. شفصلنامة مطالعات ایرانی«.  فردوسی

 . تهران: آگه.ای شاهنامهبر ساختار اسطورهدرآمدی . 3185 مختاریان، بهار.

ش  .فصلنامة نشر دانش«. تحلیلی دیگر از طبقات ساسانی. »3155مختاریان، بهار و مریم کمالی. 

 . 35 -18. صص 335

 سخن. :. تهرانها و کاربردهاشناسی: نظریهدرآمدی بر اسطوره. 3151نامور مطلق، بهمن. 

 فصلنامة«. ها و تحولات آنمایهاسطوره فریدون، نمادها، بن». 3154پور هفشجانی، شهناز. ولی

-151. صص 51. شادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

134. 

 

English scours 

Andreas Munch, Peter. 1926. Norse Mythology Legends of Gods and 

Heroes, New York: The American-Scandinavian Foundation   

Dumezil, Georges.1959.Gods of the Ancient Northmen. Ed by Einar 

Haugen. California: University of California Press. 

Wanner, Kevin J.2009.”Cunning Intelligence in Norse Myth: Loki, 

Odinn, and the Limits of Sovereignty”, History of Religions. Chicago: 

the University of Chicago Press. Vol. 48, No. 3, Pp. 211-246. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ...اصغریان زاهدی ـ مارال فریندختــــــــــــ  شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 125

References 

Bondahešn. (2011/1390SH). Gozāreš-e Mehrdād Bahār. 4th ed. Tehrān: 

tūs. 

Dumezil, Georges  et al. (2012/1391SH).  Jahān-e ostūre-šenāsī. Tr. by 

Jalāl Sattārī. 3rd ed. Tehrān: Markaz. 

Ibsen, Henrik. (1973/1352SH). Eyolf-e kūčak. Tr. by Hefzollāh Barīrī. 

Tehrān: Maziyār. 
Ja’farī Dehqī, Mahmūd & Zahrā Daštbān. (2013/1392SH). “Barresī-ye 
saranjām-e jamšīd, pādešāh-e asātīrī dar ma’āxez-e gūnāgūn”. 
Quarterly Journal of Mytho-Mystic Literature. Islamic Azad 
University- South Tehran Branch. No. 31.  

Moxtāriyān, Bahār. (2010/1389SH). Darāmadī bar sāxtār-e ostūreī-ye 

šāhnāme. Tehrān: Āgāh. 

Mokhtarian, Bahar & Maryam Kamālī. (2011/1390SH). “Tahlīlī dīgar 

az tabaqāt-e sāsānī”. Fasl-nāme-ye Našr-e Dāneš. No. 119. Pp. 19-28.   

Nāmvar Motlaq, Bahman. (2013/1392SH). Darāmadī bar ostūre-

šenāsī: Nazarī-ye-hā va Kārbord-hā. Tehrān: Soxan. 

Page, Raymond Ian. (2008/1387SH). Ostūre-hā-ye eskāndīnāvī (Norse 

myths). Tr. by Abbās Moxber. 3rd ed. Tehrān: Markaz. 

Sā’edī, Qolāmhossein. (1998/1377SH). Zahhāk. Ahvāz: Beh-negār. 

Sad dar Nasr va Sad dar Bondaheš. (2013/1392SH). With the Effort of 

Bahman Ansāri. Acc. on  www.TarikhBook.ir 

Tabasī, Mohsen & Mahmūd Tāvūsī. (2006/1385SH). “Negāhī be 

dāstān-e zahhāk-e mārdūš dar šāhnāme-ye ferdowsī”. Fasl-nāme-ye 

Motāle’āt-e Īrānī. No. 10. 
Valīpūr Hafšejānī, Šahnāz. (2016/1395SH). “Ostūre-ye fereydūn, 
nomād-haā, bonmāye-hā va tahavvolāt-e ān”. Quarterly Journal of 
Mytho-Mystic Literature. Islamic Azad University- South Tehran 
Branch. No. 43. Pp. 315-343.  
Zomorrodī, Homeyrā. (2010/1389SH). “Ostūre, kelīd-e rūyarūie’ī bā 

dark-e Jahān; moqaddame-ye tahlīlī dar bāb-e ostūre-šenāsī”. Āzmā. 

No. 73. Pp. 40-42.  
 

 

http://www.tarikhbook.ir/

